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زي و سـاختارهاي تشـبيهي، فـارغ از نقـش     در چند دهة اخير اقسام اسنادهاي مجـا 
مـورد بررسـي     شان از منظر نقش عميق اجتمـاعي و فرهنگـي   محض  شناختي زيبايي

اند. در مطالعات ادبي اسنادهاي مجـازي و سـاختارهاي تشـبيهي كـه در      قرار گرفته
نقش زينتـي صـرف    عموماً از آنها ياد خواهد شد،  »استعاره«اين مقاله با عنوان عام 

شـوند؛ بـاري،    ترين صناعات بلاغي در نظر گرفته مي ند و به عنوان يكي از مهمدار
بينـي   به نقش محوري اسـتعاره در خلـق نـوعي ارتبـاط خـاص بـراي القـاي جهـان        

هـاي   هاي اخير مطالعات بسـياري در رشـته   است. در دهه مشخصي كمتر توجه شده
رهايي است كـه در طـول   ترين ابزا است كه استعاره يكي از مهم  نشان دادهمختلف 

 د.ان ها در جهان به واقعيت يا دانش براي انسان تبديل شده ه تاريخ به وسيلة آن پديد
هـاي متفـاوتي از يـك     توانـد توصـيف   اي مـي  هر اسـتعاره به باور اين انديشمندان، 

هـا ادراك و تجربـة انسـان را بـه طـرز       دهد. به عبارت ديگر، استعاره حقيقت ارائه 
اي است.  بيني مشخصي نسبت به پديده دهندة جهان كنند كه نشان مي خاصي تنظيم

هـاي پنهـان بـه    ذاريگ ـ شها و ارزديدگاهها و  ها از اين منظر بر پاية فرضيه استعاره
در ايـن مقالـه سـعي     كنند.بيني خاصي را به مخاطب القا مي آيند و جهان وجود مي

استعاره و با بررسي مظـاهر سـبحاني و    هاي معاصر دربارة است با تكيه بر نظريه شده
نـام قـرن ششـم هجـري ـ،       نبوي شاه در ديوان رشيدالدين وطواط ـ شـاعر صـاحب   

هاي متنوع و متفاوت اكثر قريـب   بيني كه مبناي توصيف استعارة محوري اين جهان
هـاي   به اتفاق قصايد ديوان اوست تحليـل و بررسـي شـود و از ايـن رهگـذر شـيوه      

  است، مشخص شود.   وي تحت تأثير استعارة مادر از آن بهره جستهاي كه  ارتباطي

  شاه، تحليل ارتباطي، نقد استعارياستعاره، وطواط، ظل االله، خليفه االله، ي كليدي: ها واژه
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Abstract 
In recent decades, there has been a growing interest to study a 
variety of figurative attributions and simile structures from the 
perspective of their profound social and cultural role, regardless of 
their mere aesthetic function. In literary studies, figurative 
attributions and simile structures which are commonly 
acknowledged as "metaphor" in this article, usually have mere 
ornamental function being considered as one of the most significant 
rhetorical devices, while the communicative function of metaphor 
for conveying a certain worldview is usually neglected. In recent 
decades, numerous research studies conducted in various fields have 
revealed that metaphor is one of the major means in history by 
which events in the world have been constructed as reality or 
knowledge for human being. The researches in the above studies 
hold that each metaphor can serve various manifestations of reality. 
In another words, metaphors can arrange human perception and 
experience so that they represent certain worldviews to the existing 
events. In this respect, metaphors are formed based on implicit 
assumptions, views, and values in order to convey and promote 
certain worldviews. Relying on contemporary theories on metaphor, 
it was attempted in this article to provide an extensive analysis of 
various divine and prophetic manifestations of king in Rashid al-Din 
Vatvat’s Divan to show the metaphorical basis of the diverse 
descriptions and qualifications of king in his poetry and to illustrate 
the communicative means used under the influence of the original 
metaphor. 

Keywords: Metaphor, Vatvat, Zel Allah (God's Shadow), God's Caliph, 
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  . درآمد١
اللهّـي در دنيـاي اسـلام بـه يـك       اللهّـي و ظـل   خليفـه  بيني با آغاز دورة عباسيان، جهان

شود و در قرن پنجم هجـري هژمـوني ايـدئولوژيك آن بـا      بيني مسلّط و غالب بدل مي جهان

بينـي،   گـذارد. در ايـن جهـان    گسترش نفوذ عباسيان در ممالك اسـلامي روي در تزايـد مـي   

شـوند كـه    شاه كه نمايندة خليفه هستند، به عنوان مرجعي در نظر گرفته ميخليفه و حاكم يا 

بينـي كـه عمومـاً     انـد. ايـن جهـان    از جانب خدا براي حكومت بر عموم مسلمين منتسب شده

اسـت، در دورة سـلطة    ١منقـول از پيـامبر   يالهام گرفتـه از آيتـي از قـرآن و احاديـث متنـوع     

و فقهي داشته باشد و در كتـب فقهـا و متكلّمـان بـه آن     عباسيان بيش از آنكه كاركرد ديني 

از طرف منسوبان دربار رواج و روايي يافته   نظر شود، بيشتر به منظور ايجاد نوعي مشروعيت

حدوداً از اوايل قرن هفتم با روي در ضعف گذاشتن هـر چـه بيشـتر نهـاد خلافـت و      و  است

رنـگ خـود را    هاي بعد حضور كـم  دههمچنين استيلا و چيرگي صوفيه اگرچه همواره در س

كند، اما ديگر هژموني سابق را ندارد و گاه براي بيان مفهوم انسـان كامـل و قطـب     حفظ مي

، ١٩٩٦شود (براي مقايسه با اين نظـر بنگريـد بـه: تهـانوي،      در عقايد صوفيه به كار گرفته مي

  ).  ٢٤٨: ١٤١٠عربي،  ؛ ابن١١٥٢:  ٢ج

در » ظـل االله «يـا  » خليفـه االله «است، گويا عنـوان   ون انجام شدهبر مبناي تحقيقاتي كه تاكن

رفتـه   شده و سپس رفتـه  دنياي اسلام ابتدا صرفاً براي اطلاق به خلفا يا سلاطين مقتدر استفاده مي

اسـت (بـراي    هان و حاكمان محلـي نيـز بـه كـار رفتـه      با كاهش سلطة عباسيان براي ديگر پادشا

در » ظـل االله «يـا  » خليفـه االله «). در ايران گويا عنوان ٣٣- ٥٢: ١٣٩٤، اطلاع بيشتر بنگريد به: دلير

قرن پنجم با قدرت گرفتن غزنويان و سلجوقيان به تدريج براي اطلاق به پادشاهان مقتـدر ايـن   

شود و سپس ـ همانطور كه در بخش بعد خواهد آمـد ـ در قـرن ششـم       سلسله به كار گرفته مي

اي را  بينـي  هاي آغاز چنـين جهـان   يابد. نمونه ان رواج تام ميبراي خطابت ديگر شاهان و حاكم

توان در تاريخ يميني و تاريخ بيهقي مشاهده كرد كه در مواردي معدود و آن هـم   المثل مي في

  اند.   نه به تصريح بلكه به تلويح، سلاطين غزنوي را سايه يا خليفة خدا دانسته



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ١٢

و «اسـت:   يـن بـاب اينگونـه بيـان كـرده     عتبي در مقدمة تاريخ يميني نظـر خـود را در ا  

، و خلیفته علی خلقه، و أمینه علی رعایة حقه. به تـتم السیاسـة،  الله تعالی في أرضه  السلطان ظل
تنحسـم المخـاوف و   و علیه تستقیم الخاصة و العامة، و بهیبته ترتفع الحوادث و الفـتن، و بإیالتـه

اص و العـام، و شـمل الهـرج و المـرج، و عـمّ المحن. و لـولاه لا نحـلّ النظـام، و تسـاوی الخـ
الاضطراب و الهیج، و اشرأبّت النفوس إلی ما فـي طبائعهـا مـن التّبـاغي و التّنـابز، و التّفاضـل و 
التّمایز، حتی یشغلهم ذلك عما یصلحهم معاشا و معادا، و یقیم أودهم یومـا و غـدا، و إلـی هـذا 

کثـر ممـا یـزع القـرآن  ما یـزع«نه: المعنی یلتفت قول عمر بن الخطاب رضي الله ع » السـلطان، أ

و بان أن السلطان خلیفة الله فـي أرضـه علـی خلقـه، و أمینـه «نويسد:  ) و در ادامه مي٦: ١٤٢٤(

علی رعایة حقه، بما قلده من سیفه، و مکّن له في أرضه، و أحق الولاة بأن یکون شـریفاً نبیهـا، و 
عنایته بنصرة الدین، و حمایة بیضة الإسلام و المسلمین، عند الله تعالی کریماً وجیها، من کانت 

أوفر و أوفی، و مجاهدته لأعداء الله المارقین عن شرائعه، الماردین دون حدوده و فرائضه، بنفسه 
أن رایة الإسلام لم تظلّ علـی سـلطان أحسـن و ماله، و رهطه و رجاله أشرح للصدور و أشفی... 

أحمـی للإسـلام و ذویـه، و أنفـی للشـرك و منتحلیـه، و .... و علماً ، و أوسع ، و أصدق یقیناً دیناً 
و استفادة، من الأمیر السید الملك المؤید یمین  و وراثة و طباعاً  أعدی للباطل و من یلیه، اکتساباً 

    ). ٩(همان: » ... أبي منصور سبکتکین  الدولة و أمین الملة، أبي القاسم محمود بن ناصر الدین

، ســلطان كتـاب  يــنبوالقاسـم حســن بـن عبــداالله مسـتوفي در ا   ول از او در شـعري منق ــ

  است:   شده ياد » ظل االله«محمود غزنوي آشكارا با عنوان 

  ما الذي غركم بمحمـود المحمـود  «
  

  أنحـــــــــاؤه بكـــــــــل لســـــــــان  
  

ــأبي القاســم المعظــم  ــل ب   االله  ظ
  

  »فـــــي الأرض صـــــفوة المنّـــــان    
  

).٢٩٤(همان:        

بـه طـور مشـخص    » ساية خـدا «و » خليفت خليفت مصطفي«در تاريخ بيهقي نيز عنوان 

و خـداى عزوّجـلّ شـاخ    «اسـت:   براي سلطان محمود و سلطان مسعود غزنـوي بـه كـار رفتـه    

بـر    و سـايه   بـود بـه بنـدگان ارزانـي داشـت       بزرگ را از اصل ملك كه ولـي عهـد بحقيقـت   

و «)؛ ٢: ١٣٥٦(بيهقي، »  معليه السلا  بود و خليفت خليفت مصطفى  مملكت افكند كه خليفت
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). پس از اين در ديگر آثـار  ٣٤٥(همان: » ساية خداوند ديگر بود و امروز شخص ديگر باشد

  خورد.   تر به چشم مي هايي با تصريح بيشتر و به صورت محسوس چنين خطاب

اي كـه نگـاه غالـب بـه      آشناي قرن ششم هجـري در دوره  رشيدالدين وطواط شاعر نام

دا/ انسان، شاه/ رعيت بيش از هر زمان ديگري در تـاريخ ايـران تحـت تـأثير     رابطة متقابل خ

اللهّي است، زيسـته و كـاملاً در اشـعار خـود تحـت تـأثير چنـين         اللهّي و ظل بيني خليفه جهان

است. او آشكارا در مواضع متعدد ممدوح خود را با صفات سبحاني  اي قرار داشته بيني جهان

آيـد. در ايـن مقالـه سـعي      مـي  ب از اين رهگذر در ممرّ مدح دركند و اغل و نبوي وصف مي

اللهّي كه مبناي توصـيف ممـدوح    اللهّي و ظل بيني استعاري خليفه است تأثير عميق جهان شده

به انحاي مختلف و متمايز در ديوان رشيدالدين وطواط است، تحليل و بررسي شـود. چنـين   

براي برقراري مناسـبات   اي هاي ارتباطي ه شيوهدهد كه شاعر از چ تحليلي در نهايت نشان مي

سـازد كـه وي از چـه     است و ضمناً مشـخص مـي   خود با ممدوح خاص يعني شاه بهره گرفته

بينـي   طريقي براي مشروعيت بخشيدن به ممدوح خـاص خـود و بـراي تـرويج نـوعي جهـان      

ي را مشخص براي ارتباط بـا مخاطبـان فرعـي يعنـي عمـوم مخاطبـان، روش ارتبـاطي خاص ـ       

  است.            برگزيده

  اللّهي در قرن ششم اللّهي و ظل بيني خليفه . جهان٢
اللهّـي در قلمـروي كـه ميـدان تاخـت و تـاز        اللهّي و ظل بيني خليفه در قرن ششم جهان

هـا و القـابي كـه     است با افزايش به كـار گـرفتن عنـوان    اميران سلجوقي و خوارزمشاهي بوده

ــان   ــوع جه ــن ن ــانگر اي ــ بي ــورت    بين ــان ص ــان درباري ــمگيري در مي ــرز چش ــه ط ــتند، ب ي هس

كنـد. در متـون    تري (اگرچه بيشتر در حوزة لفظ و معني) نسبت به گذشته پيدا مي هژمونيك

مانده از دوران سلجوقيان و خوارزمشاهيان، سلاطين اين دودمان آشـكارا و   و مكتوبات باقي

تـر از تصـرّف و    پـرده  و ادبيـان و بليغـان بـي    اند خوانده شده» ظل االله«و » خيلفه االله«به كرّات 

اندازي سلطان در جـان و مـال انسـان و فراتـر از آن در شـريعت و ديـن اسـلام سـخن          دست

اند. گروهي از منسوبان دربار در اين دوره حدود اختيار و قـدرت بازدارنـدگي سـلطان     گفته
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كردنـد و بـراي او نـوعي     را از قرآن بالاتر دانسته و شاه را عين ديـن و شـريعت قلمـداد مـي    

ترين عامل چنين اطلاقـي را   مهم: «يردل يدةبه عققداست الوهي و نمايندگيِ الهي قائل بودند. 

توان در ناامني و هرج و مرجي دانست ه تاريخ ايران را بخصـوص از دورة ميانـه بـه بعـد      مي

ا بـه خداونـد   تحت الشعاع خود قرار داده، در نتيجه براي تمركز قدرت در يـك فـرد، وي ر  

ــي ــاي      ب ــورش و ادع ــه ش ــذر هرگون ــن رهگ ــا از اي ــوده، ت ــبيه نم ــريك و صــفات وي تش ش

اي  در شرايط هجوم نظـام قبيلـه  «نويسد:  . او مي)٤٧: ١٣٩٤» (طلبي را خاموش نمايند استقلال

 مسـلمان  انديشـمندان  اسلامي، الزامات خاصي پديـدار گشـت كـه   ة بر نظم شهري در جامع

 از قدرت مسلّط موجود برآمدنـد.  در اقتدار حداكثر پردازي نظريه پي امنيت در تأمين براي

 گريـز از  نيروهـاي  مهار براي انديشمندان، اين حكومت، عرصة به سلاطين ورود با رو، اين

و  احاديـث  بـه  شـد،  مـي  افـزوده  روز روزبـه  آنها تعداد و توان بر فزاينده طور به كه مركزي

 همچنين و بودند گشته جعل مختلف هاي دوره در و هبود مذكور هدف بر ناظر كه رواياتي

هاي  استناد كردند تا با توجيه شرعي قدرت ،توانستند در اين زمينه تفسير نمايند كه ميآياتي 

بـه   ).٤٥(همـان:  » نظم موجود، جلوگيري نمايند ةزنند نفوذ نيروهاي معارضِ برهم ط، ازمسلّ

ر چنين مقامي براي شاه در سدة ششم نيـاز  رسد يك عامل عمده در تصو هر روي به نظر مي

مبرّم اهل عصر به صلح و سكون و اجتناب از وحشت و خرابي بوده و آنها از ايـن طريـق بـه    

انـد. نگـاهي اجمـالي بـه      ه كـرد  طلبانـة شـاه را توجيـه مـي     نوعي اقدامات بازدارنده يـا توسـعه  

القابي كه شـاهان بـدان خوانـده     و تتبع عناوين و  ترين متوني كه در اين عهد تأليف شده مهم

الصـدور در مـدح    اند، مؤيـد ايـن نظـر خواهـد بـود؛ بـه عنـوان مثـال راونـدي در راحـه           شده

بنـی آدم مـولی خداوند عالم پادشاه «نويسد:  الدين ابوالفتح كيخسرو بن قلج ارسلان مي غياث

مَمِ سَیفُ الاسلام ِظَهِ 
ُ
نامِ فَخرُ الایّامِ یَمـینُ یرُ ملوكِ العَرَبِ و العَجَمِ مالِكُ رقِابِ الا

َ
الامامِ مُجیرُ الا

 الدّولهِ و امین المِلّهِ شَرَفُ الامّهِ مَلِیكُ بِلادِ اللّهِ حافِظُ عِبادِ اللّهِ سُلطانُ اَرضِ اللّهِ ناصِرُ خَلیفَةِ اللّـهِ 
نیا و الدّین کَهفُ الاسلامِ و المُسلِمینَ قاهِرُ المُلُوكِ سِـیّدُ  السّـلاطینِ الصّـادِعُ بِـاَمرِ اللّـهِ غِیاثُ الدُّ

ــالقــایِمُ  قَلــینِ ظِــلّ  ةِ بِحُجَّ اللّــهِ فــی   اللّــهِ قــامِعُ الکَفَــرةِ و المُشــرکِینَ قاصِــمُ المُلِحــدینَ کَهــفُ الثَّ
الخافِقَین... ابو الفتح کیخسرو بن السّلطان الکریم ضِیاء المِلّةِ عَلاء الدّولَةِ و سَناء الامّـة کَهـفِ 



 ١٥  وطواط نيدالديرش وانيدر د ياللّه ظل ياستعار ينيب شاه در پرتو جهان يو نبو يمظاهر سبحان

بـن  و المُسلِمینَ عزّ الدّین قلج ارسلان ابـن السّـلطانِ السّـعید معـین خلیفـة اللّـه مسـعود الاِسلامِ 
بـن قـتلمش بـن   السّلطان العادل عَضُدِ خلیفة اللّهِ فی الارض قلج ارسلان بن سلیمان بـن غـازی

  )؛١٩: ١٣٦٤» (اسرائیل بن سلجوق لا زال جیدُ الزّمان محلّی بعلائه...

مطیـعُ  البریّـةو نـورُهُ السّـاطع بـین  ةاللّه علـی الرّعیّـ  ظلّ «ز او با عنوان يا در جايي ديگر ا

الحقّ مطاعُ الخلق ملاذُ الثّقلین وارثُ ملـكِ ذی القـرنین مـولی الخـافقین غیـاث الـدّنیا و الـدّین 
معـین خلیفـة اللّـه غیـاث «كند و جاي ديگر  ياد مي) ١١٣(همان: » کَهفُ الاسلامِ و المُسلِمین

در مـدح او  )؛ ٤٦٢(همـان:  » اللّـه فـی الارضـین  یا و الدّین کهف الاسلام و المسلمین ظـلّ الدّن

  گويد:  

  رايــي همــه عــالم گرفــت از نيــك «
  

  »٢ظــلّ خــداييچنــين باشــد چنــين   
  

).١٣٨(همان:       

  و جاي ديگر گويد: 

ــا«  ــ دب ــان ب ــم جه ــن ه چش ــو روش    ت
  

ــك   ــلّ زآن ــى   ظ ــا  اللهّ ــو در دني   »ت
  

).٤٣٧(همان:       

ها و القاب مشـابه آن در راحـه الصـدور فـراوان اسـت. در       ها و عنوان گونه خطاب اين

اللهّي در قرن ششم است و  اللهّي و ظل بيني خليفه شدة جهان راوندي نمونة كليشهحقيقت اثر 

خـورد. در جـايي    اي به چشـم مـي   طراز آن نيز به وضوح سيطرة چنين ايدئولوژي در آثار هم

ـهُ اللّـهُ  لسّلطانَ خلیفةُ اللّهِ فی ارضهِ انّ ا«نويسد:  مي و الحاکمُ فی حـدودِ دینـهِ و فرضـهِ قَـد خَصَّ

باحسانِهِ و اشرَکَهُ فی سلطانِهِ و بذلهُ لرعایةِ خلقـهِ و ندبـهُ لنصـرةِ حقّـهِ، فـاِن اطاعـهُ فـی اوامـرهِ و 
لَهُ الی نفسِهِ  لَ بنصرِهِ و ان عَصَاهُ فیهما وَکَّ و حـاكم در ديـن    ن سـاية خداسـت  سلطا،  نواهیهِ تکفَّ

دارد و برگزيده حقّ عـزّ و عـلا باشـد از بهـر پادشـاهى و        مصطفى، به احسان حق اختصاص

رعايت حقوق خلق و خوانده با نصرت حق، اگر در اوامر و نواهى منقـاد فرمـان الهـى باشـد     

د و حق تكفّل نصرتش كند و اگر خلاف امر و نهى خدا كند با نفس خودش گذارد تـا فسـا  

» د...تـا خرّمـى بين ـ   دكـه عـدل گزين ـ   دباي ـ مناهى و فسق و تباهى آرد و به دوزخـش سـپارد،  

اللهّي اسـت. از ميـان    اللهّي و ظل خليفه  بيني )؛ كه به روشني بيانگر هژموني جهان١٢٥(همان: 



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ١٦

المثـل مجيرالـدين بيلقـاني،     هاي بسياري اشاره كرد. في توان به نمونه ديگر آثار اين عصر مي

  گويد:  اعر بليغ قرن ششم نيز در مدح ابوالمظفر سلطان ارسلان سلجوقي ميش

  الخـافقين  الحق و ظل االله، مـولي  ركن دين«
  

  اند كز وجودش عقل را بنياد و قانون كرده  
  

  پرور كه خلـق  بوالمظفر ارسلان سلطان حق
  

  »اند دل به عشق دولت باقيش مرهون كرده  
  

  

). ٦٥ :١٣٥٨(مجيرالدين بيلقاني،       

  ي گويد: محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه سلجوق ينالد ياثغيا خاقاني در مدح 

  يوفتحت ضلال الس ،ملك بود باغ خلد«
  

  »، فــوق كمــال الهمــمظــلّ حــقشــاه بــود   
  

).٢٦٢: ١٣٨٢(خاقاني،       

هـا و   ها در ديوان شعراي اين عهـد بسـيار اسـت و ايـن تقـديس      و از اين دست خطاب

مختص به سلجوقيان نيست، بلكـه خوارزمشـاهيان نيـز بـه كـراّت بـا چنـين القـاب و          ها تنزيه 

المثل در مكتوبات رشيدالدين وطواط، سطان اتسـز خوارزمشـاه    اند. في شده عناويني خطاب 

، »پادشـاه اسـلام  «، »سـلطان معظـّم/ اعظـم   «، »خداوند/ خـدايگان عـالم  «كه اغلب به صورت 

و القاب مشابه آن، مورد خطاب واقع شده گاه » اسلام و مسلمين نظام«، »ندة روي زمين فرما«

  :  ٣است نيز خطاب قرار گرفته» اميرالمؤمنين«و » ظلّ االله«از سوي وطواط به لفظ 

اسـت و نايـب پيغـامبر صـلوات االله عليـه در       ظلّ االله في الارضو خداوند عالم امروز «

تايج فكر من در دعـاي درگـاه   ن«... )؛ ٨: ١٣٣٨(وطواط، » تدبير نظام و تقدير شرايع و احكام

    ـكلين، مو ثناي بارگاه خداوند عالم، پادشه بني آدم، خوارزمشاه معظّم، علاء الـدنيا و الـد

قدس االله روحه سـخت بسـيار    اميرالمؤمنينالشَرقِ و الغَربِ، ابوالمظفََّر، اتسز بن خوارزمشاه، 

  ).          ٦٨(همان: » است

چون سلطان مالـك خـلاط   «است كه:  لال الدين منكبرنى نيز آمدهدر كتاب سيرت ج

دستور خواستم كه طغراى توقيـع را چـون طغـراى     شد، و با صدار بشارت اوامر بارز گشت،

اللهّ فى الأرض ابو الفـتح محمـد ابـن السـلطان       السلطان ظلّسلطان كبير كنم بر اين صورت: 

بدان راضى نشد و گفت: هر وقت كـه بـه مثابـت     . سلطانالأعظم تكش برهان امير المؤمنين



 ١٧  وطواط نيدالديرش وانيدر د ياللّه ظل ياستعار ينيب شاه در پرتو جهان يو نبو يمظاهر سبحان

يكى از غلامان بزرگ پدرم برسم و خزانه و اسباب و لشكر من به اندازة يكى ازيشان شـود،  

  ).٢١٤-٢١٥:  ١٣٨٤(نسوي، » تو را اجازت دهم كه طغراى توقيع مرا چون طغراى پدر كنى

مـورد پادشـاهان مقتـدر    در » ظـلّ االله فـي الارض  «اين خبر نشان از آن دارد كه عنـوان  

است و عطاملك جـويني نيـز كـاربرد ايـن عنـوان را       اي داشته خوارزمشاهي كاربرد گسترده

كنـد   الخصوص پس از سلطان محمد خوارزمشاه) تأييـد مـي   براي اميران خوارزمشاهي (علي

اسـت كـه در عهـد سـلطان      ). همچنين در كتاب تاريخ گزيده آمده٨١: ٢، ج١٣٨٥(جويني، 

براي خطاب به پادشـاهان ايـن خانـدان شـيوع     » ظل االله فى الارض«وارزمشاه عنوان محمد خ

، پـس از پيـروزي سـلطان بـر     كه از افاضـل زمـان بـود    ٤نورالدين منشىگسترده پيدا كرده و 

  است:  در شعري خطاب به او چنين سروده گورخان قراختاى

  ى آنــكيبخشــا تــو شهنشــاه جهــان«
  

  ضتــوان از رفعتــت خواهــد فلــك قــر   
  

  جنــب قــدر تــو كمتــر نمايــد    ه بــ
  

  ز يك ذره جهان در طول و در عـرض   
  

  عهــدت ه همــه پاكــان كروبــى بـ ـ  
  

  پـــس تقـــديم شـــرط ســـنت و فـــرض  
  

ــى ــزر در ورد  همـ ــر حـ ــد بهـ   گوينـ
  

ــه    ــى الارضكـ ــلطان ظـــل االله فـ   »السـ
  

).٤٩٢: ١٣٦٤(مستوفي،       

سـمي و  رسـد خوارزمشـاهيان نخسـتين دودمـاني هسـتند كـه بـه صـورت ر         به نظر مـي 

اند (براي مقايسـه بـا ايـن نظـر بنگريـد بـه:        را در طغراي خود آورده» ظلّ االله«گسترده عنوان 

گيري هر چه بيشتر از آن به دنبال كسب نوعي مشروعيت در ميان  ) و با بهره٤٢: ١٣٩٤دلير، 

انـد. بـه هـر روي غـرض آنكـه در قـرن ششـم بـا روي در ضـعف گذاشـتن نهـاد             مردم بوده

ت دادن عناوين و القابي كه تا پيش از آن اختصاص بـه خليفـه داشـته اسـت بـه      خلافت، نسب

اي در توسـعه و بسـط    ديگر پادشـاهان و سـلاطين افـزايش يافـت و ايـن عامـل نقـش عمـده        

اللهّي در ايران داشت. در اين عهد خلفاى عباسى افتان و خيـزان   اللهّي و خليفه ظل  بيني جهان

دنــد و در اطـراف و اكنـاف حاكمـان و اميـران پيوســته از در     دا راه بقـاي خـود را ادامـه مـي    

آمدند و سر ناسازگاري داشـتند، چنانكـه سـلطان اتسـز خوارزمشـاه در يـك        مخالفت درمي

مورد از جانب خليفه با اتهام كفر و خـروج از تمكـين فرمـان جانشـين پيـامبر مواجـه شـد و        



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ١٨

استمالت پيش گرفت (بنگريد به: ناگزير براى تحصيل منشور حكومت با خليفة بغداد طريق 

) يا پس از وي سلطان تكش خوارزمشاه بر سر تملك عراق و برخـي  ٢١١: ٢، ج١٣٦٧صفا، 

  ). ٢١١: ٢اراضي ديگر با خليفه اختلاف پيدا كرد (همان، ج

اللهّـي، رواج و شـيوع گسـتردة     اللهّي و خليفه ظل  بيني ديگر عامل توسعه و بسط جهان

ني در عهد سنجري و خوارزمشاهي بود؛ به طـوري كـه در ايـن عهـد     سرايي و ثناخوا مديحه

هاى متقابل نظر مساعد نسبت به شاعران مداح و  اميران در دربارهاى كوچك به علّت رقابت

هاى دربارى و ثروتـى كـه بـه     خودكامگى، فقدان كارهاى برجسته، دسيسه«ثناگستر داشتند. 

هـاى نـاگفتنى از    هـا و مداهنـه   ليسـى  سو و كاسه شد، از يك هاى وسيع گرفته مى زور از توده

آميـز مهيـا    سوى ديگر، عواملى بود كه زمينة بسيار مساعدى براى نشو و نماى قصايد ستايش

الخصـوص اتسـز    ). دربـار خوارزمشـاهيان و علـي   ٢٦٧: ١٣٨١(ريپكا و ديگـران،  » ساخت مى

ليـغ و فحلـي در آن گـرد آمـده     آور، ب خوارزمشاه نيز از اين امر مستثني نبود و شاعران زبـان 

بودند. بايد گفت جرجانيه در عهـد اتسـز خوارزمشـاه از مراكـز عمـدة علـم و ادب و محـل        

اجتماع عدة كثيرى از فضلاى نامى بود و اتسز مخصوصاً در جلب اهل فرهنگ و دانـش بـه   

 هجري پس از شكست سنجر از قراختاييـان  ٥٣٦اين شهر جدى بليغ داشت؛ چنانكه در سال 

زماني كه بر خراسان استيلا يافت جمعى از دانشمندان آن ديار را به همراه خود بـه خـوارزم   

اتسز شخصاً به شعر و ادب شايق بود و اربـاب  ). «٣٣٨: ١، ج١٣٨٠آشتياني، برد (پيرنيا و اقبال

نواخـت و متـاع هنـر را خريـدار بـود و غالـب اوقـات خـود را در معاشـرت بــا           فضـل را مـي  

واط صاحب ديوان رسائل خـود كـه از شـاعران فاضـل و بليـغ روزگـار بـود        رشيدالدين وط

). وطواط نزد اين سلطان حشمت يافت و قربت و منزلـت  ٢٩: ٢، ج١٣٦٧(صفا، » گذراند مي

در ادامه نشـان خـواهيم داد كـه وطـواط در      ٥داشت و به مدت سي سال وي را خدمت كرد.

بينـي   ، تـا چـه ميـزان تحـت تـأثير جهـان      اشعار بسياري كه در مدح اتسـز خوازمشـاه سـروده   

هـا و   بيني استعارة مركزي انـواع تشـبيه   اللهّي قرار داشته و چگونه اين جهان اللهّي و خليفه ظل

  است.   هايي است كه وي ممدوح را بدان ستوده توصيف

  . تحليل رتوريكي مصنوعات انساني بر مبناي نقد استعاري٣
شـناختي بسـيار    ناعات ادبي است كـه نقـش زيبـايي   ترين ص استعاره نه تنها يكي از مهم
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تواند محور پديـد آمـدن يـك نـوع نگـاه خـاص بـه جهـان يـا بـه            اي دارد، بلكه مي برجسته

ارتباط اسـت و ايـن قيـاس ناخودآگـاه      اي ميان دو امر غالباً بي ها باشد. استعاره مقايسه ه پديد

جايگزين طرف ديگـر شـود؛    شود تصوير يكي از طرفين استعاره در ذهن مخاطب باعث مي

دهند، اما اگر به طـرز مـؤثري بـه     ها واقعيت مادي چيزي را تغيير نمي بنابراين اگرچه استعاره

توانند جهان ذهني مخاطبان را عميقاً تحت تـأثير قـرار دهنـد. وقتـي در      كار گرفته شوند، مي

مطلقـاً پـذيرفتني    شود حتي اگر پايـة چنـين قياسـي    استعاره چيزي جايگزين چيز ديگري مي

كند و ممكن است تا جـايي پـيش رود    نباشد، اين قياس ناخودآگاه ذهن انسان را درگير مي

كه چنين قياسي به عنوان منشأ واقعيت و يا عين حقيقت تلقي شود. در نتيجـه اسـتعاره صـرفاً    

يـج  نوعي قياس ساده و يا برقراري نوعي تشابه خيالين ميان دو چيـز نيسـت، بلكـه روشـي را    

ها و مسائل است. اسـتعاره از ايـن حيـث بـه      پيوندهاي فرضي عميقي ميان موضوعبراي خلق 

شود كه به جاي تبيين و توضيح واقعيت، در حقيقت واقعيـت   عنوان ابزاري در نظر گرفته مي

آورد. به عبارت ديگر استعاره از اين منظر مخترع و مبدع واقعيت در ذهن انسـان   را پديد مي

اي براي تبيين آن و به محض آنكه پيوند فرضـي بـه كمـك اسـتعاره ميـان دو       وسيلهاست نه 

شود، تفكيك و تمييز آنها بـه عنـوان مسـائلي منفصـل و      چيز به صورت گسترده پذيرفته مي

مجزّا كار آساني نخواهد بود؛ زيـرا كـاربرد وسـيع و دائمـيِ آن اسـتعاره در افكـار و اذهـان        

و درست بيان آن مسائل شناخته خواهد شد. بـر ايـن اسـاس     مخاطبان به عنوان روش صحيح

بيني هستند كه بر مبناي قيـاس   ها نوعي توجيه ايدئولوژيك براي پذيرش نوعي جهان استعاره

تواننــد بــا بــه دســت گــرفتن هژمــوني در مصــنوعات انســاني  كننــد و مــي واقعيــت خلــق مــي

ــد. هــاي تكرارشــونده موتيــف  يــلتحل يهــا از جملــه روش ينقــد اســتعار اي را پديــد آورن

 اي يارتبـاط  يهـا  و از روش كند يانداز مطالعه م چشم ينها را از ا است كه استعاره يكيرتور

بـه   يخاص ـ ينـي ب جهـان  يـان ب يچند مصـنوع بـرا   يا يكچند استعاره در  يا يك يكه بر مبنا

   .دارد ياند پرده برم كارگرفته شده

زبـان بـه انسـان     يـق واقعيـت تنهـا از طر   يد،جد يكيو در نقد رتور يدجد يكدر رتور

مستقل از زبان  يواقعيت يگر،از زبان وجود ندارد. به عبارت د يربه غ يو واقعيت شود يمنتقل م
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 تـوان  يكـرد، بلكـه تنهـا م ـ    يرواقعيت را ادراك و سـپس آن را تفس ـ  توان يوجود ندارد و نم

. در كنـد  ياست كه انسـان تجربـه م ـ   يتنها واقعيت يف،توص ينبنابرا ؛كرد يفواقعيت را توص

واقعيت است. اسـتعاره در   يبازساز يبرا يروش اساس يكاز استعاره  يريگ بهره يندفرا ينا

و  كنـد  يتمركز م يدهپد يكاز  ييها واقعيت است كه بر جنبه يبازساز يالگو برا يكواقع 

 هـاي  يفتوص ـ وانـد ت يم ـ يا هـر اسـتعاره   يبترت ينبد سازد؛ يم يمخف اآن ر يها جنبه يگرد

به يا مستعارمنه در استعاره همانند يك   در اين فرايند مشبه دهد. واقعيت ارائه  يكاز  يمتفاوت

كند تا مشبه يا مستعارله با مقياس خاصي فهميده و ادارك شود. بـه عبـارت    عدسي عمل مي

ا مسـتعارله  به يا مستعارمنه آن چيـزي اسـت كـه در اسـتعاره از طريـق آن مشـبه ي ـ        بهتر، مشبه

بـه يـا مسـتعارمنه در اسـتعاره صـرفاً كـاركرد شـناختي دارد و          شود. بنابراين مشـبه  فهميده مي

زمـان  «اسـتعارة   در مثـال  يبـرا كنـد؛   اندازاي براي ادراك مشبه يا مستعارله فـراهم مـي   چشم

شـود و ايـن مقيـاس     اي است كه با مقياس آن زمان فهميده مـي  به طلا، عدسي مشبه »طلاست

هـا اغلـب انتظـار     . انسـان كنـد  يم ـ يتهـدا  يداشت انسان از مفهوم زمان را در جهت خاصبر

كننـد   يافـت اجرت در يامزد  دست كنند، يم فصر يكار يكه برا يدارند كه در مقابل وقت

و اغلـب   گيرنـد  يم ـ يمتصـم  دهنـد،  ياختصاص م ـ يكه به كار يزمان اكثراً دربارة صرف يا

زمـان را هماننـد پـول     يـا پـول تلـف كـرد     يـا مان را همانند طلا ز توان يكه م كنند   يگمان م

از طـلا   يـا زمـان بـه پـول     يهممكن است تشب ينكهبه ا توجه يآن را اندوخت، ب ياصرف كرد 

سـود   يـا  يبـانك  يهـا  وام  سـود  يانه،سـال  يهـا  ماهانه، بودجه ي درست نباشد. درآمدها اساس

 ينـي ب چگونـه در جهـان   دهنـد  يد كـه نشـان م ـ  هسـتن  يآشكار يها از نمونه يبانك يها ه  سپرد

 )؛see also Foss, 2009: 268-269اسـت (  ها زمان معادل با پول قرار گرفتـه  از انسان يبرخ

 يو عرفـا را در جهـت خاص ـ   يهدرك صوفدر عرفان اسلامي » خدا معشوق است«استعارة  يا

 يفتوص ـ ينـي شـوق زم عمومـاً خـدا بـا صـفات مع     يشـان كه در آثار ا يبه طور ؛است داده ييرتغ

طـور بـه خـدا     . انسان همـان كند يم ييرو رابطة انسان و خدا به رابطة عاشق و معشوق تغ شود يم

بـا او درد و دل   ينـي معشوق زم يكهمانند  ورزد، يعشق م ينيكه به معشوق زم ورزد يعشق م

 يو در دل عاشـق جـا   شـود  يم ـ يكـي بـا او   فرسـتند،  يخـدا م ـ  يو هزاران بوسه به سو كند يم
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 مظـاهر آن گيرد. اين درك از خـدا در تصـوف اسـلامي/ ايرانـي چنـان ريشـه دوانـده كـه          يم

 بـراي مثـال بنگريـد بـه:    اسـت (  كـرده  يـدا ادامه پ تاريخ ايران تا دورة معاصر همچنان بيني جهان

اسـتفاده   اي يـده درك پد يهـا بـرا   كـه انسـان   ييهـا  اسـتعاره . غرض آنكـه  )٣٢: ١٣٨٧ يري،مش

در  يو نقـش مهم ـ  دهـد  يشـكل م ـ  يـده فتار و نگرش آنها را نسبت به آن پدر ش،كن كنند، يم

و  هـا  يژگـي هـا در واقـع تناسـب و تشـابه و     . اسـتعاره كند يم يفاها ا انسان يواقعيت برا يبازساز

 يـن كـه بـا ا   كنند يها را دعوت م و انسان دهند ينشان م يگريد يزرا با چ يزچ يك ياتخصوص

   ).see also Arnold, 1974: 203( دانداز به آن امور بنگرن چشم

هــاي مختلــف چــون: جــرج لاكــوف  در چنــد دهــة اخيــر محققــان بســياري در رشــته

)George Lakoff ) ــن ــارك جانس ــورن ( Mark Johnson)، م ــل اوزب  Michael)، ميك

Osborn) و روبرت ايوي (Robert L. Ivie        سـعي كردنـد در آثـار خـود نشـان دهنـد كـه (

هـا در   ه ترين ابزاري اسـت كـه در طـول تـاريخ بـه وسـيلة آن پديـد        يعترين و شا استعاره مهم

توانـد در   د؛ در نتيجـه، نقـد اسـتعاري مـي    ان ـ جهان به واقعيت يا دانش براي انسان تبديل شده

دار رتوريـك   پـرداز نـام   نظريه» كنت برك«گشا باشد. همچنين  مطالعات رتوريكي بسيار راه

ارتباطـات بـراي كشـف و توصـيف حقيقـت ايفـا        معتقد است كه اسـتعاره نقـش مهمـي در   

اسـتعاره چيـزي دربـارة يـك مفهـوم از      «نويسـد:   ). او در اين زمينه مـي 503 :1969(كند  مي

ببينـيم، طبعـاً    Bانداز  را از چشم  Aدهد و اينكه ما انداز مفهومي ديگر به انسان ارائه مي چشم

  ).    ibid: 503-504» (كنيم دست پيدا مي Aبه شناخت   Bبدين معناست كه ما از

انـدازي را   ، چشـم »االله است  سلطان ظل«در ديوان رشيدالدين وطواط، استعارة مركزي 

است كه فعل، عادت، صفات، خلق و خو و به طور كلّـي هـر چيـزي     براي شاعر فراهم كرده

اي درك، توصـيف و تشـريح    بينـي اسـتعاري   مربوط به سلطان را در چارچوب چنـين جهـان  

اي قدسـي، الـوهي    همين رو شاه در ديوان وطواط حالتي رباني و پيامبرگونه و صبغهكند. از 

است. در حقيقت صفات رباني و ملكوتي، بنياني براي درك واقعيت وجود شاه  و نبوي يافته

اي به مثابـة صـفحة    بيني است. استعارة محوري چنين جهان و تفسير آن در جهت خاصي شده

دهـد و   الاختيـار را نمـايش مـي    هاي وجود يك مرجـع تـام   خي جنبهنمايشي است كه تنها بر



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٢

مايـة   كند. اين استعارة مادر در ديوان وطـواط دسـت   هاي وجودي آن را پنهان مي ديگر جنبه

است تـا از ايـن طريـق بـا      هاي اكثر قريب به اتفاق قصايد مدحي وي شده ها و توصيف تشبيه

  رجعيت پادشاه به نوعي توجيه شود.  بيني خاص مشروعيت و م شكل گرفتن يك جهان

تـوان اسـتعارة مـادر در مصـنوعات را      نقد استعاري روشي است كه به كمـك آن مـي  

هاي استعاري فرعي را كه تداوم همان اسـتعارة نخسـتين    شناسايي و سپس بر مبناي آن شبكه

لعـه  است كشف كرد. به عبارت ديگر، در اين روش منتقد با بررسي دقيق مصنوع مـورد مطا 

است، ابتدا استعارة مادر را تشـخيص   اي كه در آن پديد آمده متني متني و برون و بافت درون

هاي  به يا مستعارله و مستعارمنه، شبكه ها بر مبناي مشبه و مشبه دهد، آنگاه با تنظيم استعاره مي

ايـن كـار   كند.  بندي مي اند، طبقه استعاري ديگري را كه تحت تأثير استعارة مادر پديد آمده

هايي كه ملهم از اسـتعارة مـادر هسـتند     اي از استعاره دهد تا طيف گسترده به منتقد امكان مي

دهـد كـه    شناسايي و تأثير عميق آن را در مصنوع مشخص كند. همچنين اين كار نشـان مـي  

دهـد كـه    مـي   كند يا نشان اي نگاه مي پديدآورندة مصنوع به يك مسألة خاص از چه دريچه

ربارة آن مسأله چيسـت. پـس از   بيني او د گويد و جهان اي سخن مي ييمعنا يرةدا چهوي در 

اسـت،   بيني غالبي كه در مصنوع تحت تأثير اسـتعارة مـادر پديـد آمـده     كردن جهانمشخص 

هاي فرعي براي بيـان موضـوع    اي كه در شبكة استعاره منتقد بر اساس الگوهاي تكرارشونده

تـري   كند تا از اين رهگذر درك عميـق  را تفسير و تأويل مياند، مصنوع  خاصي به كار رفته

اي پرده بردارد كه پديدآورندة مصنوع  هاي ارتباطي از آن ارائه دهد و علاوه بر آن از روش

توانـد   است. منتقد همچنين مي از آنها براي ارتباط با مخاطبان اصلي و فرعي خود بهره جسته

هـاي ارتبـاطي را بـر     استعاري، تأثير احتمـالي ايـن روش  با تفسير و تأويل مصنوع بر پاية نقد 

 آورنـدة مصـنوع   پديد بيني جهانو  يتدربارة شخص يارينكات بسمخاطبان مشخص سازد يا 

ــ .ســازد آشــكار ــات مــ ينــةدر زم هــايي يــلتحل ينچن ــد يادبي آشــكار شــدن  ســاز ينــهزم توان

يماژها و ا يرتصاوكه اين و نشان دهد  باشد يو ادب يشعر يرتصاو يريگ شكل يها سرچشمه

بـر   يريخـاص چـه تـأث    ينـي ب جهـان  يـك نشان دهد كه  اند يا خاصي تحول يافته شكل چهبه 

 ،حال با آشـكار شـدن آن   يناست و در ع فرهنگ مشترك داشته يك يسندگانشاعران و نو
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 كـرد.  يبررس ـ يننخست يرساختز ةد بودن خالق اثر را در حوزمقلّ يا يتخلاق يزانم توان يم

در بخش بعدي اين مقاله با تأويل و تفسير برخي ابيـات ديـوان رشـيدالدين وطـواط بـر پايـة       

هـاي اسـتعاري فرعـي در     استعارة مادر، نشان خواهيم داد كه ايـن اسـتعاره چگونـه در شـبكه    

هاي جانشين قرار گرفتـه و از ايـن طريـق ممـدوح را بـه مقـام و منزلـت الهـي و نبـوي           قالب

  است.    رسانده

  اهر سبحاني و نبوي شاه در ديوان رشيدالدين وطواط. مظ٤
ديوان رشيدالدين وطواط كه شامل قصايد، تركيبات، مقطعات و حتي غزليـات و رباعيـات   

ي بـراي ارائـة   اسـتعار  يدر آن آشـكارا از نظـام   شـاعر  كـه جملـه آثـاري اسـت    از مدحي اسـت،  

هـاي ديـوان    هـا و تشـبيه   يفتوص ـ ق است. دورنماية اكثر قريب به اتفـا  بيني خود بهره گرفته جهان

ة مادر كه در آن شاه به عنوان جانشين و سـاية خـدا بـر روي زمـين تلقـي      بر محور استعار وطواط،

بينـي شـاعر روش نقـد     يجه براي شرح و تفسير متن و درك جهاناست؛ در نت شكل گرفتهشود  مي

ــ تعارهاســ ري،نقــد اســتعا يبــر مبنــا توانــد بســيار راهگشــا باشــد. اســتعاري مــي  ةهــا فــارغ از جنب

 ةشـبك  توانـد  يم يدگاهد يناز واقعيت هستند كه ا يانيو ب يدگاهد يانگرنما ينيو تزئ شناختي يباييز

هـاي معـدودي از    ما در اين بخش براي پرهيـز از اطالـة كـلام نمونـه     دهد.  را شكل يمرتبط يمعان

فرعـي را پديـد آورده اسـت     هـاي  اي از اسـتعاره  مواردي كه استعارة مادر در يك قصـيده شـبكه  

اي وجـه غالـب اشـعار ديـوان وطـواط       كنيم. از آنجا كه چنين شـيوة ارتبـاطي   تحليل و بررسي مي

هـاي   وجو كرد، از ذكـر نمونـه   توان جست است و تقريباً در تمام اشعار ديوان او رد پاي آن را مي

ري فرعـي تحـت تـأثير    بسيار مشابه و مكررّ خودداري كرديم. بـه طـور كلّـي چهـار شـبكة اسـتعا      

  است كه عبارتند از:   استعارة مادر در ديوان وطواط پديد آمده

هـايي بـه    اي كه مؤيد الوهيت و ربانيت شاه هستند و با اسناد فعل هاي استعاري . شبكه١

  رسانند.   سلطان، او را از مقام انساني به مقام الهي مي

هـا و   اه هسـتند و بـا انتسـاب نعـت    اي كه مؤيد رسالت و نبوت ش هاي استعاري . شبكه٢

  رسانند. هايي، او را از مقام شاهي به مقام نبوي مي صفت
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  اي كه مؤيد رستگاري هواخواهان شاه و ضلالت بدخواهان وي هستند. هاي استعاري . شبكه٣

هاي انساني  اي كه مؤيد پيدايش طبايع، عناصر طبيعت و فضيلت هاي استعاري شبكه .٤

  اهي و همدلي آنها براي پيروزي و رستگاري او هستند.از وجود شاه و همر

هاي استعاري ديگري كه تحت تأثير استعارة مادر در ديـوان   اگرچه ممكن است شبكه

اي كـه ذكـر كـرديم     هـا بـه ميـزان چهـار دسـته      وطواط هستند شناسايي كرد، اما ايـن شـبكه  

تـوان يكـي    كم مي اط دستمحوريت و بسامد ندارند. با مطالعة دقيق ديوان رشيدالدين وطو

هاي استعاري فوق را در اشعار ديوان او تشخيص داد؛ هرچند در اغلـب قصـايد وي    از شبكه

گيـرد؛   خورد و مبناي مدح و ستايش شاه قرار مي تقريباً تمام چهار شبكة مذكور به چشم مي

  اي با مطلع: براي مثال در قصيده

  يــاجــاه تــو فراختــه اعــلامِ كبر    يا«
  

  »يـا اعتقاد تو از كبـر و از ر  است يصاف  
  

)٥: ١٣٣٩(وطواط،       

تـوان تـأثير    اسـت، در اكثـر ابيـات آن مـي      كه در مدح اتسز خوارزمشاه سـروده شـده  

استعارة مادر را ملاحظه كرد. در اين قصيده ممدوح پيوسـته بـا صـفاتي كـه صـبغة ربـاني و       

الضـر،   وفي، شافي، كاشف شود؛ صفاتي چون: جليل، كريم، سخي، نبوي دارند توصيف مي

متكبر، نور، قهار، ودود، غالب، حليم، شديدالعقاب، شديدالعذاب، محمود و لطيف. گـويي  

شــاعر فهرســتي از صــفات الهــي را پــيش رو داشــته و بنــا بــر آن خصــال، ابيــات قصــيده را  

ارت دانـد يـا بـه عب ـ    است. در موضعي ممدوح را حتي از قضا و قدر الهي نيز بالاتر مي ساخته

  كند: بهتر قضا و قدر الهي را موقوف وي قلمداد مي

كه در زمانـه فتَـد نعـرة جـدال     يوقت«  
 

وغـا  شـعلة  شـود ر ستاره پكه  ييجا   
 

ينخونِ كشته ملمع شـود زم ـ  يضِاز ف  
 

...وز گَرد سم باره مقنّـع شـود هـوا      
 

 آنجا به گرز خُـرد كن ـ ي تـارك قَـدر  
 

 وآنگه به تير كور كني ديـدة  قض ـا» 
 

).٦(همان:     

دانـد، گـويي طبـايع ريشـه      در جاي ديگر، طبيعت تمام طبايع را ناشي از وجود ممدوح مي

  دهد:   اند كه شبكة استعاري ديگري را شكل مي در صفات ممدوح دارند و از وي منشأ گرفته
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سـكون  يهم ـ يابدز حزم  تو  ينخاك زم«  
 

ــو گ     ــزم ت ــوا ز ع ــاد ه ــردب ــ ي ــا يهم مض  
 

تـــو و لطـــف طبـــع تـــو بيـــشـــعلة نه از  
 

ــش و در آب له  ــبدر آت ــفا   ي ــد و ص »آم  
 

).٧(همان:     

در موضعي ديگر، ممدوح را محـل نظـر و كـانون توجـه جميـع آزادگـان، مسـلمين،        

خواند و دوستي و محبت وي را چون گزاردن نماز و يا  مؤمنين و به طور كلّي اهل ايمان مي

  سرايد:  اه چنين ميپرده در اين ر شمارد و بي عبادت كعبه مي

  تـو چـون روزه و نمـاز    يِاحرار را هوا«
  

  »صـفا  زوار را جناب تـو چـون مـروه و     
  

).٧(همان:       

است كه بـدخواهان و مغرضـان شـاه     جاي اين قصيده به اين مطلب اشاره شده در جاي

در بلا و مصيبت و هواخواهان و آرزومنـدان وي در جنـات نعـيم و روضـات بـرين هسـتند؛       

خواهان شاه در زمرة مؤمنـان هسـتند و بـه تبـع      ه گويي بدانديشان شاه، بددينان و نيكچنانك

 شوند:  آن دشمنان وي، دشمن خدا و دوستداران وي از دوستان خدا محسوب مي

  يمتــو در روضــة نعــ يكخــواهآســوده ن«
  

ــلا    ــو در قبضــة ب   ...فرســوده بدســگالِ ت
  

  با ناصحت گشـاده فلـك چهـرة لَطَـف    
  

  ...»جهان دهرة جفا يدهشبر  حاسدت ك  
  

).٧-٩(همان:       

و در همين قصيده شاه را صاحب امر و نهي و ناظم حل و عقد و شـغل وي را متابعـت   

  داند. در قصيدة ديگري هم در مدح اتسز با مطلع: شرع ايزدي و مشايعت دين مصطفوي مي

ــةما« ــر   يـ ــمان ظفـ ــرت، آسـ   نصـ
  

ــر     ــار بشــ ــزد، افتخــ ــاية ايــ   »ســ
  

)٢٠١(همان:       

شـود   هايي به شاه اسناد مـي  اللهّي كاملاً مشهود است و در خلال آن فعل بيني ظل جهان

  كند: كه جز بر خدا ممكن نيست. شاه در اين قصيده حالتي الوهي و رباني پيدا مي

ــار« ــه فرمــانش    يكامگ ــز ب ــه ج   ك
  

ــر       ــك اخت ــير ي ــت س ــك نيس ــر فل   ب
  

ــ ينامــــدار ــه بــ ــاخوانش  يكــ   ثنــ
    

  ضـر... بر زمين نيسـت عقـد يـك مح     
  

ــان و زمـــ ـ  ــاه او زمــ ــدة جــ   ينبنــ
    

  ...ســـخرة حكـــم او قضـــا و قـــدر     
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ــت  ــو راحــت و محن ــر ت   لطــف و قه
  

  »خشـــم و عفـــو تـــو دوزخ و كـــوثر  
  

).٢٠١(همان:       

كنـد، چنانكـه اگـر     همچنين در اين قصيده، شـاه در موضـعي صـفات نبـوي پيـدا مـي      

ر داده شود، تمييـز آن از مـدح   هايي از آن در مقابل ديدگان نابلدان و ناآزمودگان قرا بخش

  پيامبر يا ائمه دشوار خواهد بود: 

  شــرع  را كلــك او نمــوده شــرف «
  

ــر      ــزوده خطـ ــغ او فـ ــك را تيـ   ملـ
  

ــادم پا ــاهخــــ ــر يگــــ   ياو كســــ
  

ــاه او ق   ــب بارگـــ ــر...حاجـــ   يصـــ
  

  تـــو روان يترا هــدا  يـــنجســم د 
  

ــو بصــر يــتچشــم حــق را كفا     ...ت
  

ــت    ــق اس ــر ح ــرض و منب ــة ف   خطب
  

  ...ه و منبــــرتــــو خطبــــ يــــاردر د  
  

ــاهر  ــون ظـ ــتوده چـ ــو سـ ــاطن تـ   بـ
  

ــو گز    ــر ت ــدهمخب ــر  ي ــون منظ   ...چ
  

ــه مــاه  ــه مهــر و ب ــو ب   رفعــت قــدر ت
  

  »بســطت جــاه تــو بــه بحــر و بــه بــر   
  

).٢٠٢(همان:       

هاي طبيعي مـأخوذ از پادشـاه    همچنين در اين قصيده همانند قصيدة قبل، صفت پديده

هـا و   مـل و مظهـر اتـم و افضـل تمـام فضـيلت      بيني شـاعر نمونـة انسـان كا    است كه در جهان

  ها است:    مزيت

  يـــردبحـــر از طبـــع او مـــدد گ«
    

  زان كنــد قعــر او ز قطــره درر    
  

ــد   ــيا يابــ ــر از رايِ او ضــ   مهــ
  

  »خـاره گهـر   بهزان دهد نور او   
  

).٢٠١(همان:       

هاي سبكي اسـت كـه مسـتقيماً     ترين ويژگي اين ساختار در ديوان وطواط يكي از مهم

٢٧، ٢٢، ١٧، ١٦، ١٠هـاي بيشـتر بنگريـد بـه همـان:       لهم از استعارة مادر است (براي نمونهم ،

ــاعر ١٤٤، ١٤١، ١٠٢، ٩٠، ٧٩، ٧٢، ٦٦، ٦٤، ٦٣، ٥٢، ٥١، ٥٠، ٤٨، ٤٧، ٤٥، ٣١، ٢٩ و...). شـ

دهـد، بـه طـوري كـه گـويي در       تمام امور انتزاعي و غيرانتزاعي را به شاه يا سلطان اسناد مي

او تقريباً چيزي نيست كه از شـاه يـا سـلطان منشـاء نگرفتـه باشـد. شـاه سرچشـمة         بيني  جهان

هــاي  هــاي حســنه و فضــيلت پيــدايش تمــام امــور و صــانع و خــالق تمــام صــفات و ويژگــي
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ماية  اللهّي در ديوان وطواط دست بيني ظل است. اين ديدگاه را كه تحت تأثير جهان برگزيده

توان در تمام اشـعار وي سـراغ    است، تقريباً مي گرفتهتوصيف مقامات و حالات سلطان قرار 

گرفت. وطواط براي بيان چنين ديدگاهي اغلـب از تشـبيه عكـس، تشـبيه تفضـيل و صـنعت       

هـا   هاي استعاري فرعي در ديوان او به كمك اين تشبيه گيرد و اغلب شبكه تشخيص بهره مي

   اي با مطلع: آيد؛ براي مثال در قصيده ها پديد مي و تشخيص

را نظـام داده  يـن علـم تـو د   يا«  
 

 ــ   ــو زم ــم ت ــوام داده ينحل »را ق  
 

)٤٢٩(همان:     

تحـت   يفرع ـ ياستعار يها شبكه يريگ و شكل ياللهّ ظل ياستعار ينيب كه تبلور جهان

هاي متـوالي از آغـاز تـا پايـان شـعر شـبكة اسـتعاري         يد، تشخيصد ينهبع توان يآن را م يرتأث

  است: زاعي و غيرانتزاعي به شاه شكل دادهفرعي را با اسناد امور انت

ــال« ــدت را ياســباب مع و محم  
  

ــام داده    ــو نظـــ ــع و دل تـــ   طبـــ
  

  نصــرت بــر تــو مقــام جســته    
  

ــام داده     ــو زم ــف ت ــه ك ــت ب   دول
  

  در شرع مروت كـف جـوادت  
  

ــرام داده    ــلال و حــ ــواي حــ   فتــ
  

  از گنبــد بيــدادگر بــه مــردي   
  

ــرام داده    ــو داد كــ ــاف تــ   انصــ
  

  سفته كردهخُلق تو به گل بوي 
  

ــور وام داده...    ــه نـ ــو همـ   »راي تـ
  

).٤٢٩(همان:          

در ديوان او از آغاز چنـين اسـنادهايي زمينـة    » خاك«با رديف   همچنين در تنها قصيده

  كند: مدح و ثناي شاه را فراهم مي

ــو ســاكن يا« ــم ت   در خــاك يز حل
  

  خـاك  بـر  ييگام ننهـاده چـون تـو     
  

ــتن ــو يسـ ــزم تـ ــاد را عـ ــل بـ   مقابـ
  

ــتين   ــو  س ــزم ت ــاك  را ح ــر خ   براب
  

  تـــو ســـر چـــرخ ينكشـــد از هـــوا
  

ــاك     ــر خـ ــو بـ ــار تـ ــا وقـ ــد بـ   نزنـ
  

ــر     ــر بح ــو، محقّ ــمِ ت ــا عل ــر كج   ه
  

  ...هر كجـا حلـمِ تـو، مـزور خـاك       
  

  هســــت از فــــرّ دولــــت قَــــدمت
  

  و عبهـــر خـــاك  ياســـمين يـــةما  
  

ــت    ــر عـــدت كَرَمـ ــاك      هســـت از بهـ ــوهر خ ــدهزار گ ــدنِ ص   ...مع



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٨
    

ــرا  ــ ياز ب ــر ت ــا و ذك ــتدع   و  گش
  

  ...منبر خـاك  يمحراب و جا يجا  
  

ــم ــات د از  علَ ــدهه ــرخ ي ــت چ   رتب
  

ــدم     »هــات بــرده مفخــر خــاك وز قَ
  

).٣٠٢-٣٠٣(همان:       

، هماننـد قصـيدة قبـل    ...»نصـرت، آسـمان ظفـر    يـة ما«به غير از اين موارد، در قصـيدة  

اد و مـه و خورشـيد و   دشمنانِ شاه، دشمنان دين و دوستان او، دوستان دين هستند و ابـر و ب ـ 

  فلك دركارند كه هواخواه شاه را دريابند و بدخواه او را بفگارند:

  جنگ بدسگال تو را ياز پ«
  

  

  صبح هر روز بركشد خنجر  
  

  خواه تـو را  وز پي تاج نيك
   

  »آسمان هر شبي نهـد زيـور    
  

).٢٠٢(همان:       

  »:خاك«همچنين است در قصيده با رديف 

  رفشـــده در دســـت طالبـــان شـــ«
  

  در ركــاب تــو همچــو عنبــر خــاك  
  

  تــو را خــواه يــكجشــن ن ياز پــ
  

ــاك     ــه ســاغر خ ــد از شــكلِ لال   كن
  

ــ ــو را   يو از پـ ــگال تـ ــعِ بدسـ   قمـ
  

  ...خنجـر خـاك   يـد كشد از برگ ب  
  

ــر خو ــتندر ب ــ يش ــع  يدهكش ــه طب   ب
  

ــو را  چــو مــادر خــاك      بدســگال ت
  

ــون ند ــدشچ ــا ي ــر يصخص   يپس
  

  ...كرد پنهانش همچو دختر خـاك   
  

ــو را  هم ــمنان تـ ــرار، دشـ ــو اسـ   چـ
  

  »كرده مضمر خاك يشدر دل خو  
  

).٣٠٢- ٣٠٣(همان:       

، ٦٣، ٥٥، ٥٠، ٤٨، ٤٧، ٣٠، ٢٣هاي بيشتر از اين مضمون بنگريد به همان:  (براي نمونه

١٣٧، ١٣٢، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٤، ١٢٣، ١١٦، ٩١، ٨١، ٧٨، ٧٥، ٧٤، ٦٧، ٦٦، ٦٥ ،

و...). بدين ترتيب هر  ٤٣٨، ٤٣٧، ٢٨٧، ٢٨٥، ٢٨٤، ٢٥٩، ٢٥٧، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٣، ١٤٢، ١٣٨

نصـرت، آسـمان    يـة ما«چهار شبكة استعاري بـراي مشـروعيت بخشـيدن بـه شـاه در قصـيدة       

  اي با مطلع:   اند. همچنين در قصيده به كار گرفته شده....» ظفر

  روشـن  ةباد يرياست آن بهتر كه گ يرههوا ت«
  

  ز دست تـن  يمينس ـ يوم ينمشك يهرولعبت م«  
 

)٣٥٦(همان:       
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است؛ ظل اللهّي كه ساحت او از تمامي نواقص،  خوانده شده» االله ظل«اتسز به تصريح، 

  اند:  معايب و مثالب بري است و همه چيز به فرمان او گردن نهاده

ــال « ــت ع ــلاء دول ــ ي،ع ــاق  ياءض ــت ب   يمل
    

ــزدمعشــر اســلام و ظــل ا يــرظه     ذوالمــن ي
  

  

  از صفات او يبمعا ديريزكه بگ يخداوند
  

  يمناهـر  يلخ يزدانبدان گونه كه از اوصاف   
  

  

  يـده او د يگشاده اختر تابـان بـه امـر و نه ـ   
  

  »نهاده گنبد گردان به حل و عقد او گردن  
  

).٣٥٧(همان:       

، ٧٢، ٥٧، ٤٩، ٤٥، ٣١، ٢٧، ٢٦هاي بيشتري از اين دسـت بنگريـد بـه همـان:      (براي نمونه

٢٥٦، ١٧٢، ١٧١، ١٦١، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٣، ١٢٨، ١٢٤، ١١٨، ١٠٨ ،٩٤، ٩٢، ٨٧، ٧٨، ٧٦ ،

و...). پيروان و هواخوان او نيز كه طبعاً از اهـل ديـن هسـتند از جانـب افـلاك و سـتارگان       ٢٥٧

  آيند:     رسند و بدانديشان و بدخواهان به چاه ضلالت درمي شوند و به رستگاري مي حمايت مي

ــ« ــد  يول   تحضــرت او را ســتاره ســاخته ع
  

ــه ســوخته خــرمن  يعــدو   ــت او را زمان   دول
  

  بـا بـاده   يرچـون ش ـ  يختـه ملك با مهـر او آم 
  

  ...چون آب از روغـن  يختهاو بگر ينفلك از ك  
  

  »لا تفـرح «چهان هر ساعتي با حاسدت گفته كه 
  

  »...لا تحزن«اي با ناصحت خوانده كه  فلك هر لحظه  

ــو     ــاه ت ــي را در پن ــانگيرا، ره ــدا، جه خداون
  

گشت احداث جهان هرگز بـه پيـرامن    نيارد  
  

جهانيـــدي مـــرا از دام نحـــس اختـــر واران 
  

ــن        ــد ريم ــور گنب ــد ج ــرا از بن ــدي م رهاني
  

  به اقبال تو مشهوري شدم امروز در هـر صـنف  
  

  »به تعليم تو استادي شدم امروز در هر فن...  
  

).٣٥٧-٣٥٨(همان:       

نيسـت و در مواضـعي بـه رتبـت     همچنين مظاهر نبوي شاه در اين قصـيدة كوتـاه كـم    

  شود: پيامبري نيز نائل مي

  شده بينـا بـه ديـدار تـو چشـم اكمـة نـرگس       «
  

  شده گويا به مدح تو زبان اخرس سوسن...  
  

  نداي دولت از صدرت شنيده خلق چون موسـي 
   

  يمـن... ا يز سـطح واد  يزدانيلطف  يندا  
  

ــه اطــراف همــه اســلام ظــل جــاه درپوشــان     ب
  

  ق تخـم عـدل بپـراگن   به اكنـاف همـه آفـا     
  

  شـده نـاطق   يگردون ـ زبان تو بـه كشـف سـرّ   
  

  »شـده روشـن   يزدانـي روان تو به نور عدل   
  

)٣٥٨(همان:       
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، ٤٦، ٤٥، ٣١، ٣٠، ٢٨، ٢٧هاي بيشتر مظاهر نبوي شـاه بنگريـد بـه همـان:      (براي نمونه

١٢٣، ١٢٠، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٣، ٩٨، ٩٤، ٩٢، ٨٩، ٨٣، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٥، ٦٨، ٦٥، ٦٤، ٥٤ ،

  و...). ٤٣٨، ٢٨٦، ٢٥٨، ٢٥٧، ١٦٩، ١٦٨، ١٦١، ١٥٩، ١٣٩، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٥

» شاه ظل االله اسـت «ها در ديوان وطواط بسيار است؛ غرض آنكه، استعارة  از اين نمونه

بينـي حـاكم بـر ديـوان اوسـت       كه استعارة مادر و محور اكثر قريب به اتفاق اشـعار و جهـان  

اسـت كـه در اكثـر اشـعار بسـامد يـا        اسـتعاري فرعـي را پديـد آورده    دست كم چهار شبكة

بسـتگي   هـاي اسـتعاري همـواره پيوسـتگي و هـم      محوريت دارد. بايد توجه داشت اين شبكه

المثل در يك قصيده در مواضع متعـددي عناصـري از يـك     متصل ندارند و ممكن است في

هاي فرعي نيز همـين اسـت.    ز شبكهشبكة استعاري به طور منفصل درج شده باشد و مراد ما ا

هاي وابسته بـه هـم هسـتند كـه در يـك رشـته كـار         هاي استعاري همچون دستگاه اين شبكه

  كنند و هدف و غايت مشتركي دارند.         مي
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   نتيجه
تـوان از آنهـا بـراي تـرويج و      اي هستند كه مـي   ها از جمله ساختارهاي ارتباطي استعاره

توانند ناخودآگاه با كمك قياس و با  ها مي اص بهره گرفت. استعارهخ   بيني تثبيت يك جهان

هاي ديگـر ذهنيـت انسـان را  در     هايي از يك پديده و برجسته كردن جنبه پنهان داشتن جنبه

هـايي كـه    جهت خاصي سوق دهند و از اين طريق براي انسان واقعيت خلـق كننـد، واقعيـت   

رك يك پديده و سپس تفسير آن؛ بنـابراين از  نتيجة توصيف يك پديده است نه ماحصل د

كـه بـر   بينـي هسـتند    براي پذيرش نوعي جهانها نوعي توجيه ايدئولوژيك  اين منظر استعاره

تواننـد بـا بـه دسـت گـرفتن هژمـوني در مصـنوعات         كنند و مي مبناي قياس واقعيت خلق مي

 يـل تحل يها از جمله روش »ينقد استعار« اي را پديد آورند. هاي تكرارشونده انساني موتيف

 اي يارتبـاط  يهـا  و از روش كند يانداز مطالعه م چشم ينها را از ا است كه استعاره يكيرتور

بـه   يخاص ـ ينـي ب جهـان  يـان ب يچند مصـنوع بـرا   يا يكچند استعاره در  يا يك يكه بر مبنا

مصـنوعات   در توان استعارة مـادر  به كمك اين روش مي .دارد يپرده برم ،اند كارگرفته شده

هاي استعاري فرعي را كه تداوم همان اسـتعارة   انساني را شناسايي و سپس بر مبناي آن شبكه

دهد كه پديدآورندة مصنوع بـه يـك مسـألة     روش نشان مي نخستين است، كشف كرد. اين

اي سـخن   ييمعنـا  يـرة چـه دا دهد كه وي در  مي  كند يا نشان اي نگاه مي خاص از چه دريچه

بيني او دربارة آن مسأله چيست. همچنين منتقد در ايـن رويكـرد الگوهـاي     انگويد و جه مي

انـد،   هاي فرعي براي بيان موضوع خاصي به كار رفته اي را كه در شبكة استعاره تكرارشونده

تري از آن ارائه دهد و عـلاوه بـر آن از    كند تا از اين رهگذر درك عميق تفسير و تأويل مي

دارد كه پديدآورندة مصنوع از آنها بـراي ارتبـاط بـا مخاطبـان      ده براي پر  هاي ارتباطي روش

بينـي حـاكم بـر اشـعار      است. در اين مقاله براي كشف جهـان  اصلي و فرعي خود بهره جسته

اند، از نقد اسـتعاري   اي كه تحت تأثير آن پديد آمده هاي ارتباطي رشيدالدين وطوط و شيوه

بـراي  ملهم از آن را شناسايي كنـيم.    هاي استعاري فرعي بهره گرفتيم تا استعارة مادر و شبكه

اين كار ابتدا با مطالعة دقيق ديوان رشيدالدين وطواط استعارة محوري قصايد مـدحي وي را  

اند شناسايي كرديم. سپس با اسـتخراج و تحليـل     اللهّي پديد آمده بيني ظل كه بر مبناي جهان
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اي كه بر مبناي اسـتعارة نخسـتين    ها و اسنادهاي مجازي ها، استعاره ها، توصيف و تفسير تشبيه

اي را آشكار ساختيم كـه   اند، الگوي به كارگيري مفاهيم استعاري در ديوان وي شكل گرفته

اند. تحليل مفاهيم استعاري نشان داد كه  بيني چيره بر ذهن شاعر پديد آمده تحت تأثير جهان

كنـد و چگونـه بـه كمـك ايـن       اط برقرار مياي با ممدوح خود ارتب شاعر از چه روش عمده

بينـي نهـادي را كـه بـه آن منسـوب       بيني خود يا به عبـارت بهتـر، جهـان    روش ارتباطي جهان

چهار شبكة استعاري فرعـي تحـت تـأثير اسـتعارة     كند. به طور كلّي   است، ترويج و تبليغ مي

  است كه عبارتند از:  مادر در ديوان وطواط پديد آمده

هـايي بـه    اي كه مؤيد الوهيت و ربانيت شاه هستند و با اسناد فعل استعاري هاي . شبكه١

  رسانند.   سلطان، او را از مقام انساني به مقام الهي مي

هـا و   اي كه مؤيد رسالت و نبوت شاه هسـتند و بـا انتسـاب نعـت     هاي استعاري . شبكه٢

  رسانند. هايي او را از مقام شاهي به مقام نبوي مي صفت

اي كه مؤيد رستگاري هواخواهان شاه و ضلالت بدخواهان وي  هاي استعاري كه. شب٣

  هستند.

هاي انساني  اي كه مؤيد پيدايش طبايع، عناصر طبيعت و فضيلت هاي استعاري . شبكه٤

  از وجود شاه و همراهي و همدلي آنها براي پيروزي و رستگاري او هستند.

 مـادر، بـه اسـتعارة    يوفـادار  ينعر در ع ـشـا  دهند كـه  هاي استعاري نشان مي اين شبكه

هـا در   . ايـن شـبكه  اسـت  شـكل داده  يـه اسـتعارة اول  ةدر ادام يزرا ن ياستعار ياز معان يا شبكه

اي هستند كه شـاعر بـه كمـك آن بـا مخاطبـان خـود        هاي ارتباطي ترين روش حقيقت عمده

ارتبـاطي ديگـري   هاي  اگرچه ممكن است روشاست. بايد توجه داشت   ارتباط برقرار كرده

ها به ميـزان   كه تحت تأثير استعارة مادر در ديوان وطواط هستند شناسايي كرد، اما اين روش

چهار روشي كه ذكر كرديم محوريت و بسامد ندارند. بـا مطالعـة دقيـق ديـوان رشـيدالدين      

هاي فوق را در هر يك از قصايد ديوان او تشخيص  توان يكي از روش كم مي وطواط دست

خـورد و مبنـاي    اگرچه در اغلب قصايد وي تقريباً تمام چهار روش مذكور به چشم مي داد،

هـاي شـاعر را در جهـت     ها در واقع دامنة تداعي اين شبكهگيرد.  مدح و ستايش شاه قرار مي
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شاعر جز در موارد معدودي آن هم اغلـب در    اي كه تخيل كنند؛ به گونه خاصي هدايت مي

هـاي موجـود نـدارد. ايـن امـر       اي فراتر از دامنة شبكه ه سير در گستر هاي عاشقانه مجال تغزل

الدين وطواط از لحـاظ بسـامد مضـامين شـعري بـه يكـي از        است كه ديوان رشيد باعث شده

هاي شعر فارسي بدل شود. اين امر البته در قرن ششـم مخـتص بـه وطـواط      ترين ديوان مبتذل

معاصـر وي از جملـه: سـوزني، اديـب صـابر،      و نظري كوتاه به ديوان ديگـر شـاعران   نيست 

اللهـي، اغلـب    بيني استعاري ظـل  دهد كه غلبة جهان انوري و اثيرالدين اخسيكتي نيز نشان مي

مانعي براي جولان خيال شـاعرانه و حـايلي در مقابـل تنـوع تصـاوير شـعري در قـرن ششـم         

تن هژموني خلافت بغـداد  رفته در قرن هفتم و هشتم با از ميان رف است و اين معضل رفته بوده

توجهي دربار به شعر مدحي و گسترش شعر در ميان عامة مـردم، كـم و بـيش برچيـده      و كم

   كند.        هاي شعري جديدي فراهم مي آزمايي در قلمرو شود و تا حدودي فضا را براي طبع مي

  نوشت پي
 

آیت مذکور که گروهی از فقها برای مشروعیّت بخشیدن به خلفا و سلاطین از آن بهره گرفتند در سورة  . ١
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  . )۴ - ۶: ۶الأقوال و الأفعال. تحصیح بکری حیانی و صفوه سقا. بیروت: موسسه الرساله: ج
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الدین ابوجعفر محمّد بن ایلدگز  بک اعظم شمسهایی در خسرو و شیرین نظامی در مدح اتا این شعر با تفاوت. ٢

). خسرو و شیرین. تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی. ١٣٧٨آمده است (بنگرید به: نظامی گنجوی. (

  ).٢١تهران. قطره: 
های اتسز در سرخس، مرو و  طلبی هجری و توسعه ٥٣٦رسد شکست سلطان سنجر در سال  به نظر می . ٣

ذکر القاب اتسز خوارزمشاه در خطبه عوض نام سلطان سنجر در نسبت چنین القابی نیشابور در این سال و 

نام سنجر را از خطبه انداخت و امر  ٥٣٦است. اتسز در ذی القعدة سال  تأثیر نبوده به اتسز خوارزمشاه بی

شتر بنگرید به:  برقرار بود (برای اطلاع بی ٥٣٧داد تا به نام او خطبه خواندند و این حال تا اوّل محرّم سال 

). تاریخ الفی. تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد. تهران: علمی ١٣٨٢تتوی، احمد بن نصر الله و دیگران. (

). تاریخ ایران از آغاز تا ١٣٨٠. همچنین: پیرنیا، حسن؛ اقبال آشتیانی، عباس.(٢٧-٣٠: ٥و فرهنگی. ج

  ). ٣٦٠انقراض سلسله قاجاریه. تهران: خیام: 
است (نگاه کنید  جهانگشای جوینی این قطعه به فخر الملك نظام الدین فرید جامی نسبت داده شده در تاریخ.  ٤

). تاریخ جهانگشای جوینی. تصحیح محمّد قزوینی. تهران: دنیای  ١٣٨٥به: جوینی، علاءالدین عطاملك.( 

   ).٨١: ٢کتاب. ج

  کند: . وطواط در ضمن قصایدش به خدمت سی سالة سلطان اتسز اشاره می۵
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شود و در  وطواط مدتی مورد غضب سلطان اتسز واقع می ۵۴۷باید توجه داشت که در حوادث سال 

کند؛ در حالی که مدت  قصایدی خطاب به وی مکرّر به خدمت سی سالة خود در دستگاه او اشاره می

م که وطواط پیش از سال خواهد بود. با توجه به این امر یا باید بگویی ۲۷تقریبی خدمت او در این صورت 

 
ً
رسیدن اتسز به خوارزمشاهی در خدمت او بوده و یا اینکه خواسته است تخمینی بزند و نه آنکه دقیقا

مقدمة  ).۱۳۶۲های خدمت خود را برشمارد (برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به: اقبال آشتیانی، عباس.( سال

  تهران: سنائی: و). حدائق السحر في دقایق الشعر.
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